
11 V I S U A L  A R T S

تجسمی

شماره 7204  11 آذر  1404 سه‌شنبه

تناقض در تکریم تاریخ 
، دیپلماسی عمومی و قــدرت نرم کشورها  در عصر حاضر
پیوندی ناگسستنی با روایت‌های تاریخی دارنــد. در حالی 
که بسیاری از دولت‌های منطقه با صرف هزینه‌های کلان 
در پــی خلق هــویــت‌هــای تاریخی و مــصــادره مفاخر بــرای 
تثبیت جایگاه خود هستند، در داخل مرزهای ایــران گاه 
شاهد کج‌سلیقگی‌هایی هستیم که دانسته یا ندانسته به 
تخریب سرمایه‌های نمادین منجر می‌شود. حواشی اخیر 
قابل  نمونه‌ای  »بــازمــانــده«  تلویزیونی  مسابقه  پیرامون 
تأمل از این پدیده است که نشان می‌دهد چگونه فقدان 
ســواد بصری و تاریخی در طراحی یک »گیم‌شو«‌ می‌تواند 
ــود.   کــانــون ایــن جنجال  ــ بــه یــک چــالــش هویتی بــدل ش
رسانه‌ای نه در مکانیسم بازی‌ بلکه در تصویری نهفته بود 
که بر این پازل‌ها نقش بسته بــود: »شیردال« و »درفش 
کاویانی«، دو عنصری که در حافظه جمعی ایرانیان به‌عنوان 
، پایداری و دادخواهی شناخته می‌شوند.  نمادهای اقتدار
با این حال، آنچه این پرونده را از یک خطای سهوی فراتر 
ــرد، واکــنــش رسمی تیم ســازنــده در صفحه اینستاگرام  ب
برنامه بود. در جوابیه منتشر شده، عوامل برنامه به‌جای 
پذیرش نقد و عذرخواهی حرفه‌ای، رویکردی تدافعی اتخاذ 
کرده‌اند. استدلال اصلی آنها بر این گزاره استوار بود که در 
تمام دکور و فضاسازی مسابقه از نمادهای هویتی ایرانی 
برنامه‌ای  هیچ  سال‌ها  که  نمادهایی  کــرده‌انــد؛  استفاده 
جرأت استفاده از آنها را نداشته! این نوع پاسخگویی که 
در ادبیات رسانه‌ای نوعی ‌فرار رو به جلو‌ محسوب می‌شود، 
حاوی یک مغالطه آشکار منطقی است. در نقد این دفاعیه 
بــایــد بــه قــاعــده مشهور منطقی »اثــبــات شــی نفی مــا عدا 
نمی‌کند« استناد کرد. این‌که کلیت دکور و اتمسفر برنامه با 
الهام از تخت جمشید یا عناصر باستانی طراحی شده باشد 
)اثبات شی( مجوزی برای تخریب همان عناصر در بخشی 
 ، دیگر از برنامه )نفی ما عدا( صادر نمی‌کند. به بیان دقیق‌تر
تاریخ در طراحی صحنه نمی‌تواند توجیه‌گر تحقیر  تکریم 
تاریخ در طراحی بازی باشد. این رخداد نشان می‌دهد که 
کارکرد  بــدون درک  المان‌های باستانی  از  صرف استفاده 
نشانه‌شناسانه آنها‌ نه‌تنها کمکی به تقویت هویت ملی 

نمی‌کند بلکه می‌تواند نتایج معکوس به بار آورد.

امیرحسین حیدری   |     گروه فرهنگ و هنر 
یادداشت ــی روزهــــای  حــــوزه هــنــری ط

وه فرهنگ و هنر گر

آزاده صالحی

اخــیــر مــیــزبــان رونــمــایــی از 
ــر«  ــ ‌آخـ »وداع  ــوی  ــ ــل ــ ــاب ــ ت
محمدعلی نادری بوده که 
روایــتــی تصویری از آخرین 
ــدار حــضــرت عــلــی)ع( و  ــ دی
ــه‌)س( در  ــمـ ــاطـ حـــضـــرت فـ
زمــان غسل ‌دادن پیکر پــاک دختر پیغمبر است. 
ــادری تحصیلات خــود را در مقطع کارشناسی در  ن
رژیــم‌درمــانــی در دانشگاه  رشته علوم تغذیه و 
علوم پزشکی بوشهر به پایان رسانده و در حال 
‌حاضر مشغول تحصیل در رشته تصویرسازی در 
هنرهای  دانــشــکــده  در  ارشـــد  کارشناسی  مقطع 
زیبای دانشگاه تهران است. این هنرمند جوان در 
این سال‌ها از محضر اساتیدی چون علی بحرینی و 
حسن روح‌الامین بهره گرفته و نقاشی را به شکل 
جــدی و متمرکز دنــبــال کـــرده اســـت. بــا او دربـــاره 

شکل‌گیری این اثر به گفت‌وگو نشسته‌ایم.  

 آثاری که با موضوعات تاریخی ارائه می‌شوند 
گـــاه شــکــل ‌و شمایل  ــور  نـــاخـــودآ ــه طــ عــمــدتــا ب
مناسبتی می‌گیرند. به‌عنوان مثال تابلوی »وداع 
ــرا)س(  ــ آخـــر« در ســالــروز شــهــادت حــضــرت زه
رونمایی و بعد از پایان این مناسبت، دوبــاره به 
گنجینه حــوزه هنری منتقل شد تا در مناسبت 
ــرار بگیرد. به‌نظر شما  دیــگــری در معرض دیــد ق
ــاری از این  چطور مــی‌تــوان از مــحــدود شــدن آثـ

دست به یک برهه زمانی جلوگیری کرد؟  
آثاری که در این زمره خلق می‌شوند باید علاوه بر 
داشتن قدرت اجرایی از سوی هنرمند، ظرفیت و 
گنجایش مخاطب را هم در نظر بگیرند. مهم‌ترین 
ــاط، بــه‌کــارگــیــری مؤلفه تازگی  ــب ــن ارت نکته در ای
که در تکنیک و مفهوم به‌دست می‌آید و  اســت 
باعث می‌شود آن اثــر به یک بــازه زمانی خاصی 
ــا مــوضــوعــات آیــیــنــی در  ــاس ــدود نــمــانــد. اس ــح م
قالب‌های هنری باید بــه‌دور از تکرار ارائــه شوند 
تا بــرای مخاطب حــرف تــازه‌ای داشته باشند. از 

که  کند  کار  سوی ‌دیگر‌ هنرمند باید به شیوه‌ای 
در عین پایبندی به چارچوب‌های هنری و فنی، 
مخاطبان خاص و آن گروه از مخاطبانی را که کمتر 
ذهنیتی نسبت به این مفاهیم دارند جلب کند. 
گر اندیشه و تفکر در پس یک اثر هنری  بی‌تردید ا
باشد نــمــی‌تــوان بـــرای آن تــاریــخ مصرف در نظر 
گرفت. بهترین مثال در این زمینه تابلوی »عصر 
ــورا«ی اســتــاد محمود فرشچیان اســت. با  ــاش ع
وجود آن‌که سال‌ها از عمر خلق آن می‌گذرد ولی 
این کار همچنان در محافل مختلف هنری مورد 
کــاوی قرار می‌گیرد. دلیلش این است  بررسی و وا
که ایشان از زاویه تازه‌ای به واقعه کربلا و شهادت 

کــردنــد و همین مسأله  ســیــدالــشــهــدا)ع( نــگــاه 
که برای مخاطبانی  موجب شد اثری خلق شود 
باشد. اصولا  تازگی داشته  از نسل‌های مختلف‌ 
که بتوان  خاصیت اثــر هنری ماندگار ایــن اســت 
بدون در نظر گرفتن زمان و مکان مشخصی به آن 

رجوع کرد.   
بـــرای خلق چنین مضامینی سهم   اصـــولا 
تخیل هنرمند و مستندات تاریخی باید به چه 

اندازه باشد؟  
طبعا بخش اعظمی از شکل‌گیری یک اثر هنری 
ــر تخیل  گ مــرهــون تخیل هنرمند اســـت. چــون ا
نباشد آن اثر از روح هنری خالی می‌شود. معتقدم 

بــه ساختارهای  کــه  بــر تسلطی  عـــاوه  هنرمند 
هنری دارد باید از تخیل قوی هم برخوردار باشد. 
یکی از دشواری‌های کار در حوزه هنر آیینی این 
کند‌.  کنترل  که هنرمند باید تخیل خود را  است 
چون در مواجهه با موضوعات تاریخی نمی‌توان 
گرفت و هنرمند  صددرصد از عنصر خیال بهره 
نمی‌تواند هرچه را که دوست دارد، وارد کار کند. 
گزیر  از این رو‌ هنرمند برای خلق یک اثر آیینی نا
است پیش از شروع کار، درباره آن واقعه تاریخی 

مطالعه داشته باشد.  
 این مسأله درباره کار خود شما به چه شکل 

بوده است؟ 
ــود زدم و آنها را  در جــریــان خلق ایــن اثــر ده‌هــا ات
آنها هم به‌لحاظ  با اساتیدم در میان ‌گذاشتم. 
هنری و موضوعی، ایده‌هایی را برای بهتر شدن 
ــار مــطــرح کــردنــد. در عین ‌حــال تــاشــم بــر این  ک
بــود تــا ضمن پرداختن بــه یــک واقــعــه تاریخی و 
به‌کارگیری المان‌های هنری، این واقعه تاریخی 
مورد تحریف و دستکاری قرار نگیرد. در مجموع‌ 
برای خلق چنین آثاری، مطالعه تاریخ و بهره‌گیری 
از عنصر تخیل باید دوشـــادوش یکدیگر حرکت 
کنند. همان‌طور که در تابلوی ‌»عصر عاشورا« به 
گر این اثر و آثاری از این دست‌  این شکل بوده و ا
امروز جزو ماندگارترین آثار هنر آیینی ما به‌شمار 

می‌روند، به‌دلیل وجود همین مؤلفه‌هاست. 
گــی این  ــان مهم‌ترین ویــژ ــودت  از دیـــد خ

نقاشی چیست؟  
البته این سئوال را باید مخاطبان پاسخ دهند. 

بــه‌طــور کلی آنــچــه بـــرای مــن در ارائـــه ایــن اثر 
اهمیت داشته، آن بوده که بتوانم از 

زاویه تازه‌تری به این واقعه تاریخی 
نگاه کرده و در عین‌ حال از تکرار 
کنم تا اثــر بــرای مخاطب  دوری 

جذابیت داشته باشد.   
 با این اوصاف به‌نظر شما 
چقدر می‌توان به‌وسیله هنر و 
ــه قـــــــرار دادن  ــایـ ــمـ ــتـ بــــا دسـ

کــه قــرن‌هــا از عمر‌شان  مــوضــوعــات تــاریــخــی 
ــروز بــــرای مخاطب  ــ مـــی‌گـــذرد، در دنـــیـــای امـ

حرف‌های تازه‌ای ارائه کرد؟  
بی‌تردید هنرمند خلق می‌کند تا حــرف تــازه‌ای 
نه  مکررات  تکرار  وگرنه  برساند،  مخاطبان  به  را 
ــازه‌ای  ــودی دارد و نــه دریــچــه ت ــرای هنرمند س ب
گر  ــاز مــی‌کــنــد. به‌شخصه ا را بـــه‌روی مخاطب ب
احساس کنم در روند کــاری‌ام به تکرار افتاده‌ام، 
که  کنار مــی‌گــذارم. همان‌طور  بــرای مدتی آن را 
گفتم برای ارائه تابلوی »وداع آخر« ده‌ها اتود زدم 
تا بتوانم به نتیجه دلخواه برسم. در این آزمون ‌و 
خطاها هر وقت احساس کردم کار به‌لحاظ فرم، 
ترکیب‌بندی و حتی درونمایه تکراری شده آن را 
کنار می‌گذاشتم، چون می‌خواستم نگاه جدیدی 

نسبت به این واقعه تاریخی داشته باشم.   
 با توجه به آن‌کــه »وداع آخــر« اثــری استعاری 
است، مخاطب امــروز چقدر می‌تواند با تماشای 
این اثر به نمادهای به‌کار برده شده در آن پی ببرد؟  
برای خود من در دوران دانشجویی این‌طور بود 
کــردن از آثــاری مثل »مسیح در  کپی   که وقتی به 
ک« کاراواجو  بیابان« اثر کرامسکوی یا »توماس شکا
می‌شدم  ترغیب  چیز  هــر  از  پیش  می‌پرداختم، 
داستان خلق این آثار را بدانم. در نتیجه‌ به متون 
مختلف مراجعه می‌کردم تا بدانم نقاشی مورد نظر 
گرفته. امــروز  کــدام واقعه تاریخی شکل  بــراســاس 
که در این مسیر قدم گذاشته‌ و با الهام از موضوع 
بــه خلق  ــرا)س(  ــ تشییع پیکر حضرت فاطمه‌ زه
از المان‌هایی بهره  ــرده‌ام  ک اثر پرداخته‌ام. سعی 
بگیرم که نزدیک به این موضوع باشد و مخاطب 
ــا تــمــاشــای ایـــن اثـــر کنجکاو شـــود و بــه مطالعه  ب
بیشتر در این ‌باره بپردازد. می‌خواهم بگویم گاهی 
المان‌هایی در یک اثر هنری وجود دارد که مخاطب 
موضوع  متوجه  بلافاصله  آنــهــا  ــدن  دیـ بــا 
مــی‌شــود. در تابلوی »عصر عــاشــورا« 
تقریبا تمام مخاطبان با دیدن اسب 
در این اثر متوجه می‌شوند که هنرمند 
بــه اســب امـــام حسین )‌ذوالــجــنــاح‌( 
کبوتر زخمی  اشــاره دارد ولــی شاید دو 
پایین تابلو برای عده‌ای قابل 
صورتی  در  نباشد،  ‌درک 
کــبــوتــر  کــــه هـــنـــرمـــنـــد از 
به‌عنوان نماد استفاده 
کرده تا مفهوم کار خود را 
به شکل غیرمستقیم و 
در عین ‌حال حسی به 

مخاطب منتقل کند.   

« انجام شد   در گفت‌وگوی »جام‌جم« با خالق اثر »وداع آخر

یخی  ی یک سوگ تار خوانش هنر
محمدعلی نادری: تکرار و دوری از خلاقیت، آفت آثار آیینی است 


